
 

 

  
 

  
  
  
  

  كاركرد عقل در فهم دين
  

  2/1/1391: تاريخ تأييد  2/11/1390: تاريخ دريافت
  *حميدرضا شاكرين   _____________________________________________________________  

  

  چكيده
هـا و   آمـدهاي آن، پرسـش   چگونگي، ميـزان اعتبـار و پـي   ، يكاربست عقل در فهم و استنباط دين
كشـف مـراد   توان فهم حقايق ديني و  ،آيا عقل نكهياز جمله ا ؛مسائل چندي را پديد آورده است

هاي آن در اين زمينه معتبر و حجت است؟ اعتبار عقل در فهـم ديـن،    شارع را داراست و دريافت
باشـد؟ نتـايج و    ابزار فهم متون است، يا منبع مستقلي در كنـار كتـاب و سـنت نيـز مـي      حدتنها در 

  ست؟يبروندادهاي اعتبار عقل در فهم دين چ
بيان معنا و چيستي عقل در لغت و اصطلاح پرداخته و رو ابتدا به  شيپ ةياري خداوند، مقال به

  .ردگي يشده پي م اديناظر به مسائل ن، يفهم د ةو كاركرد آن را، در حوز گاهيسپس جا

  .عقل، فهم، دين :واژگان كليدي

                                                      
  . ياسلام شهيپژوهشگاه فرهنگ و اندن يمنطق فهم د يگروه علم ارياستاد* 
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  چيستي عقل
، 5، جق1407جـوهرى،  ( عقل در لغت بـه معنـاى بـازداري، نهـى، خـودداري، حـبس      

، ق1404، فـارس  ابـن ( و نقيض جهل آمـده اسـت   )422م، ص1927فيومى، / 1769ص
نيـك از بـد    ةترين كاربرد عمومي اين واژه به معناي نيروي تميزدهند رايج. )69، ص4ج

تـري يافتـه و در بسـياري مواقـع بـه معنـاي        امروزه اين واژه كاربردهـاي متنـوع  . است
  .شود هاي بشري نامبتني بر وحي اطلاق مي ها و دانسته دريافت

. ح فلسفي نيز معاني و كاربردهاي مختلفي براي اين واژه ذكر شـده اسـت  در اصطلا
 ةشش معنا براي عقل باز شمرده و بر آن اسـت كـه كاربسـت واژ    صدرالمتالهين شيرازي
-222، ص1، ج1366صـدرا،  ملا: ك.ر( نحو اشتراك لفظـي اسـت   عقل در اين معاني به

  :است ازپر بسامدترين كاربرد فلسفي اين واژه عبارت . )227
  ؛گونه تعلقي به ماده ندارد موجودى كه هم در ذات و هم در فعل مجرد است و هيچ. 1
و  يـب ركيكى از قواى ادراكي نفس انساني كه قادر به تجزيه و تحليل، تجريـد، ت . 2

ل نظـرى از مقـدمات   ئادراك كليات است و بر تفكر و كشف مجهـول و اسـتنباط مسـا   
اين معنا، با نفس همراه است و از قوا و مراتب آن بـه   عقل به. بديهى و معلوم تواناست

ناظر به اين معنا و مـدركات ايـن قـوه     مراد از عقل در اين مقال، عمدتاً. آيد حساب مي
  .)358، ص13 ج، 1374 ،مطهرى( است

  شناسي عقل گونه
 اند كـه تفصـيل آن از ايـن مقـال خـارج اسـت       ها و مراتبي تقسيم كرده عقل را به گونه

كـه تـا حـدودي در     ،يكـي از تقسـيمات آن  . )234-209، صق1412، طباطبايي :ك.ر(
  .تقسيم به عقل نظرى و عقل عملى است ،بحث حاضر كاربرد دارد

. انـد  دانسـته قوه از قواي نفس انسـاني  عقل نظرى و عملى را دو دانشوران برخى از 
عملـى، ان تشـأ فعبـر     للنفس قوتان، عقل نظـرى و «: نويسد مى باره در اين ملاهادى سبزوارى

  ).310، ص1368سبزوارى، ( »علامّة عمالة

نـوع   دو در و اخـتلاف آن انـد   عقل نظرى و عملى، هردو مبـدأ ادراك  در اين نگرش
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 ؛با عمـل نـدارد   كند كه رابطة مستقيمي عقل نظرى امورى را درك مى. استشان مدركات
د كه شناس ل عملى، امورى را مىعق ،مقابلدر  .»اجتماع يا ارتفاع نقيضينة استحال«مانند 

  .»قبح ظلم«و » حسن عدل«نظير است؛ به اعمال اختيارى انسان مربوط 
 دانستهعقل نظرى  ةفرآوردة مدركات را هم، جوادي آملياالله  مانند آيت ،بعضي ديگر

 ويدر نگـاه  . نـد انگار و انگيزش مـي مبدأ تحريك نه قوة ادراكي، بلكه و عقل عملى را 
  :قوه استدو  راانسان 
هـا و هـم مـدرك     حكمت نظـرى، يعنـي هسـت و نيسـت     ركعقل نظرى كه مد. 1

  ؛حكمت عملى، يعني بايدها و نبايدهاست
پيشين،  ةمرتب هاي انسان است و به سوي آنچه در عقل عملى كه ناظر به كنش. 2

به بيـان  . آورد انگيزاند و آن را به اجرا درمي يعني در حكمت عملي يافت شده، برمي
انسـان را   هاي اى است كه كنش قوه؛ نيروى مدبر، مدير و نيروى اجرايى استر، ديگ

 كنترل كرده و بـا تـدبير خـود، رفتـار و عمـل وى را در جهـت رضـايت پروردگـار        
ت در نگـاه آي ـ ). 122، ص1، ج1382جوادى آملى، : ك.ر(كند  مديريت و رهبري مي

بينـى الهـى و    و تفكر و جهان استدلالدر نصوص ديني دربارة آنچه  جوادي آملياالله  
ايمـان،   دربـارة  آنچـه  و باشد جزم و نظير آن وارد شده است، ناظر به عقل نظرى مى

عملـى   عقـل  بـه  اسـت، نـاظر   رسـيده  آن ماننـد  و اراده، اخلاص، نيت، محبت، عزم
  ).154- 153همان، ص(باشد  مي

  عقل و توان فهم دين
عنـوان ابـزاري    به كم دستاعتبار آن،  رسد در اصل توان عقل و خرد بشري و به نظر مي

  :زيرا ؛براي فهم دين، نتوان ترديد كرد
ترين ابزارهاي ادراكي بشر است كـه ارزش و اعتبـار آن نـه     عقل و خرد يكي از مهم

اي از ديگر ابزارهاي ادراكي، چون حـس نيسـت، كـه برتـر از آنهـا و       تنها فروتر از پاره
  .)37، ص1385، اكرينش: ك.ر( آنهاست ةگاه و پشتوان تكيه

هاي بنيادين دين از سنخ مسائل عقلي است و ناتواني عقل از فهـم   بسياري از آموزه
 ،بـراي مثـال  . هـا در ديـن اسـت    گونه آموزه هاي آن، مساوي با لغويت اين دين و آموزه
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اي از مطالب مربوط به اوصاف و افعال  توحيد، پاره ةلئبراهين خداشناختي در قرآن، مس
  .از اين سنخ است... شناختي و هاي فرجام موزهالهي، آ

چنـين  . هاي خود كرده است قرآن در موارد بسياري دعوت به تعقل و تدبر در آموزه
آيد كه عقل و خرد بـر درك آن مطالـب، هرچنـد در پرتـو      چيزي بر اين مبنا راست مي

  .هاي قرآن، توانا باشد آموزش
امـام  . لهـي قلمـداد شـده اسـت    هـاي ا  عقل و خرد در نصوص ديني يكي از حجت

  :فرمود هشامخطاب به  صادق
ا الظـاهرة فالرسّـل    : حجة ظاهرة و حجة باطنـة : ان للهّ على الناس حجتين! يا هشام« فامـ

همانا كه خداوند بـر مـردم دوگونـه    ! اى هشام: »و اما الباطنة فالعقول والانبياء و الائمة
شكار او، رسولان، پيامبران و امامان حجتى آشكار و حجتى پنهان؛ حجت آ: حجت دارد

  .)16، ص1، ج1365كلينى، ( هستند و حجت پنهان عقول ايشان است
انّ اللهّ تبارك و تعالى اكمل للنّاس الحجج بالعقول و نصـر  ! يا هشام«: فرمودنيز آن حضرت 

هايشان  عقل ةوسيل ها را براى مردم، به همانا خداى متعال حجت! اى هشام: »النبيين بالبيان
  .)13، صهمان( »بيان يارى نمود ةوسيل همل كرد و انبيا را بكا

گريزان، چون اخباريان و اهل حديث در موارد متعددي در تبيين  ترين عقل سرسخت
 انـد  هاي خويش و احتجاج بر مخالفان، از مقـدمات و روش عقلـي بهـره جسـته     ديدگاه

  .)45 -41، ص1385يوسفيان و شريفي،  :ك.ر(
الجملـه آن   در اصل توانايي عقل و خرد بشري براي فهم دين و اعتبـار فـي   ،بنابراين
حجيت عقل، هم به حكم عقل ثابت  مطهريبه تعبير شهيد . گونه ترديد نيست جاي هيچ

. )52، ص20 ، ج1384مطهـرى،  ( و هـم بـه تأييـد شـرع    ) آفتاب آمد دليل آفتاب(است 
ش از آن است كه در نگاه اوليـه رخ  پيوستگي فهم و معرفت ديني به عقل بي وابستگي و

. عقلـي متكـي اسـت    ةبه دهها قاعـد  ،علم اصول كه منطق فقه و اجتهاد است. نمايد مي
 ةبه هفتاد و چهار قاعد الاصول ةكفايدهد كه تنها در كتاب  اي از تحقيقات نشان مي پاره

ن حتـي برخـي از مخالفـا   . )1384انتظـام،  : ك.ر( فلسفي و منطقـي اسـتناد شـده اسـت    
-128، ص1، ج1363بحرانـى،  : ك.ر( بودن عقل، با اعتبار ابزاري آن توافـق دارنـد   منبع
باشـد كـه در    اعتبـار عقـل مـي    ةحدود كـارآيي و گسـتر   ،آنچه مورد بحث است. )131

  .مباحث پيش رو بررسي خواهد شد
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  عقل ابزار يا منبع؟
ه آيا عقل تنها ابزار كاركرد و اعتبار عقل، اين است ك ةيكي از اختلافات اساسي درگستر

فهم متون ديني است، يا خود يكي از منابع ديني در عـرض كتـاب و سـنت بـه شـمار      
بودن عقل را  منبع يجد طور رود و در واقع هم ابزار است و هم منبع؟ اهل حديث به مي
بودن عقل براي استنباط احكـام دينـي بـا     اخباريان نيز در عدم اعتبار منبع. ندكن مي رانكا

برخي از اخباريان نقـش عقـل در فهـم ديـن را چنـان تنـزل       . ندا حديث همداستاناهل 
معتزليـان و   ،در مقابـل . اند اند كه اعتبار آن در فهم ظواهر قرآن را نيز مردود انگاشته داده

غالب اصوليان عقل را در . عالمان اجتهادگراي شيعه جايگاه برتري براي عقل باور دارند
اي  فـارغ از پـاره  . داننـد  از منـابع اسـتنباط احكـام دينـي مـي     كتاب و سنت، يكـي  كنار 

مندي عقل بسي بيشتر از ابزار فهـم   رسد كارآيي و توان هاي معتزليان، به نظر مي تندروي
مدلل به  موضوع، اين. اي از حقايق ديني است منبعي مستقل براي كشف پاره ، بلكهمتن

. دارد ها و دفع شبهات مخالفان باز ميدلايلي چند است كه ضيق مجال ما را از بررسي آن
  :شود كه تنها به ذكر اين نكته بسنده مي ،رو از اين

عملي و رفتاري، ادراكـاتي بـديهي و پيشـيني     ةدر جنبهم عقل هم در بعد نظري و 
د بـا كاربسـت   ن ـتوان مي اين ادراكات قطعاً. دارد كه زيرساخت ديگر معارف انسان است

. اي از امـور دينـي باشـد    شـف مجهـولات و اسـتنباط پـاره    منبعي براي ك ،روش برهاني
عنوان منبع شناخت دين قابل طرح اسـت، عقـل فطـري و برهـانى      عقلى كه به ،بنابراين
تواند كمتـر از چيـزي باشـد كـه از كتـاب و سـنت        ارزش و اعتبار اين عقل نمي. است

  .)47-45، صهمانشريفي،  يوسفيان و: ك.ر( شود فهميده مي
راهنمـاى انسـان بـه سـوى      **،پيك الهي *،وص ديني عقل را بنيان دينبرخى از نص

اين ادله شأني چون ديگر منابع ديني را براي عقل . اند معرفي كرده ***خدا و حجت حق

                                                      
، 1، جق1409، يحصـبي (عقـل اصـل و اسـاس ديـن مـن اسـت        :»العقل اصل دينى«: قال رسول االله *

  ).147ص
  . )16، ص1، ج1365كلينى، (» العقل رسول الحق«: قال على **

الظاهرة فالرسـل و الانبيـاء و    ان للّه على الناس حجتين حجة ظاهرة و حجة باطنة فاما« :كاظمامام  ***
  . )همان( »الباطنة فالعقول الائمة و اما
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الجملـه، همسـنگ نقـل     اند كه حكم عقل و اعتبار آن، فـي  كنند و نمايانگر آن تصوير مي
لازم ميان حكـم عقـل و شـرع بـه چنـين      برخى از فقيهان نيز براى اثبات ت. قطعي است

  ).96، صق1415بهبهانى، وحيد : ك.ر(اند  دلايلي استناد كرده

  حجيت عقل در فهم دينبرونداد 
اي  هاي گسـترده  اعتبار عقل در فهم دين نتايج و آثار مهمي در پي دارد كه شايان بررسي

ه عبارتنـد  ك ـيم داد مورد بررسي قرار خواه هرا در سه حوز  اختصار اين اكنون به. است
  .منبع ةمثاب عقل به .3 ؛ابزار ةمثاب عقل به .2 ؛عقل صوري .1: از

  حجيت عقل صوري برونداد
مراد از عقل صوري در اينجا روش و صورت فكر و استدلال عقلـي، فـارغ از چيسـتي    

 ـ هاي سه در ميان روش. ماده و محتواي آن است  ،تمثيـل، اسـتقرا و قيـاس منطقـي     ةگان
اكنون به بررسي نتايج اعتبار هريـك  . دش قياسي استحكام و وفاق بيشتري داراعتبار رو

  :پردازيم گانه در فهم دين مي از صور سه

  تمثيلـ  يك

در  .سير از جزئي به جزئي اسـت  ،شود تمثيل منطقي كه از آن به قياس اصولي تعبير مي
كـم علـي الاخـر لجهـة     ان ينتقل الذهن من حكم احد الشيئين الـي الح «: تعريف آن آمده است

ولي  ،چنين روشي از نظر منطقي حجت نيست ).299، صق1388مظفر، ( »مشتركة بينهما
در كتـاب   شـافعي . انـد  غالب اهل سنت، در استنباط احكـام فقهـي آن را معتبـر شـمرده    

 ـ مبتكـر ايـن  . اسـت » قيـاس «اصرار دارد كه اجتهـاد در   الرسالهمعروف خود به نام   هگون
  .بوده است ابوحنيفهاجتهاد 

 روي معتبـر نيسـت و ائمـة اطهـار     به هـيچ ) تمثيل(در فقه شيعه اما، قياس اصولي 
ن  لـي عاز امام چهارم حضرت . اند با آن مبارزه كرده يجدطور  به نقـل شـده    الْحسـين  بـ

 ،مجلسـي ( »...المْقـَاييسِ الفَْاسـدةِ  إِنَّ دينَ اللَّه لَا يصاب بِالْعقُولِ النَّاقصةِ و الĤْراء الْباطلَةِ و «: است
همانا دين الهي از طريق خرد  ):324، ص1ج ،1363 ،شيخ صدوق  /303، ص2ج ،1379
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  .آيد هاي نادرست فراچنگ نمي ناقص و آراي باطل و همانندانگاري
  :است جهتتخطئة قياس توسط امامان شيعه از دو 

 بسـيار ست و در احكام شـرعي  رأي و قياس چيزي فراتر از گمان و تخمين ني) الف
  و علمي؛ عمل به ظن و خيال است، نه عمل به علم. رود به خطا مي

نبودن اصول و كليات اسلامي اسـت و   وافي ،مبناي لزوم رجوع به رأي و قياس) ب
طور جزئـي و   درست است كه احكام همة مسائل، به. اين ظلم و يا جهل به اسلام است

اي تنظيم شـده كـه    گونه ولي كليات اسلامي به ؛هم نداردفردي بيان نشده است و امكان 
. پايان و اوضـاع مختلـف مكـاني و شـرايط متغيـر زمـاني اسـت        گوي جزئيات بي پاسخ

بـافي و   ، بـه خيـال  مسـئله فقيه اين نيست كه به بهانة نبودن حكـم يـك    ةوظيف ،بنابراين
طبيق هوشـيارانه كليـات   وظيفة فقيه رد فروع بر اصول، يعني ت. پردازي روي آورد  قياس

، 20و ج 58-57، ص1، ج1384مطهـري،  ( متغيـر و گذراسـت  هـاي   اسلامي بر جريـان 
  :شود كه حجيت تمثيل باعث مي ،بنابرآنچه گذشت. )35-33ص

اجتهاد از كاركرد اصلي خود، يعني تطبيق فروع بـر اصـول منحـرف شـده و بـه      ) الف
  .معيار بينجامد هاي بي بافي خيال

و استنباط چنان گسترش يابد كـه بـه انحرافـات اساسـي انجاميـده و       خطا در فهم )ب
  .چندان چيزي از شريعت اسلام باقي نماند

زيـرا اگـر    ؛شايد به همين علت بود كه حق اجتهاد در ميان اهل تسنن ديـري نپاييـد  
و تصـرف  » تأول«چون  ،امور ديگري ،ويژه اگر در پي آن چنين حقي ادامه پيدا كند و به

 ،را نيز جايز بشماريم و هركس مطابق رأي خـود تصـرف و تـأولي بنمايـد    در نصوص 
تدريج حق اجتهاد مسـتقل سـلب شـد و     به ،به همين علت. ماند چيزي از دين باقي نمي

نظر علماي تسنن بر اين قرار گرفت كه مـردم را فقـط بـه تقليـد از چهـار امـام فقهـي        
سوق دهند و از پيـروي غيـر آنهـا     حنبل  احمدبنو  انس بن مالك، شافعي، ابوحنيفه: معروف
كار ابتدا در مصر و در قرن هفتم و پس از آن در ساير كشورهاي اسـلامي   اين. منع كنند

اما در شيعه باب اجتهاد براي هميشـه بـاز   . )165-163، ص20، جهمان( صورت گرفت
  .بدون آنكه گرفتار چنين تالي فاسدي بشود ،است
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  استقراـ  دو

استدلال بر عـام از طريـق خـاص اسـت؛      ،ئي به كلي و به تعبير ديگراستقرا سير از جز
: ك.ر( يعني انسان مواردي جزئي را شناسايي و از آن حكمي عام و فراگير استنباط كنـد 

گفتـه  . اند تام و ناقص تقسيم كرده بخشاستقرا را به دو . )295ص، 2ج، ق1388مظفر، 
 راي ناقص جـز ظـن حاصـلي نـدارد    شده است كه استقراي تام مفيد يقين است و استق

 اند استنباط احكام ديني نامعتبر انگاشته ةعالمان شيعه آن را در حوز ،رو از همين). همان(
  .)285ص، 2و ج 207ص، 1، جهمان: ك.ر(

زيـرا رواانگـاري آن نـه تنهـا      ؛وجه عدم اعتبار استقراي ناقص و ظني روشن اسـت 
 ةتـر در حـوز   ، بلكه آسيبي به مراتـب وسـيع  ثمري بهتر از اعتباربخشيدن به تمثيل ندارد

آور نيز، بـه   استقراي تام يقين ،از طرف ديگر. كند فكر، انديشه و استنباط ديني فراهم مي
نمايـد كـه بـا توجـه      رخ مـي مسـئله  اكنون اين . فرض امكان، چندان در دسترس نيست

توان از چنـين   مي هاي تجربي به استقرا در حد اطمينان، نه يقين منطقي، آيا اتكاي دانش
 ـ  ةاستقرايي در حوز ويـژه در تأسـيس    هفهم و معرفت ديني و استنباط احكام شـرعي و ب

  علوم ديني طبيعي و انساني سود جست يا نه؟
 ةكننـد  دارد و تعيـين نوشـتار  نياز به بررسي و تأمل بيشتر و فراتـر از ايـن    مسئلهاين 

اما در عين حال مشـاهده   ؛است نيازهاي اساسي آن متدلوژي دانش ديني و يكي از پيش
گونـه   اي از اسـتنباطات احكـام شـرعي وابسـته بـه ايـن       اكنـون نيـز پـاره    شود كه هم مي

آورد كـه   مثال مي مطهرياستاد . شناسي و كشف مناط است موضوع ةات در ناحيئاستقرا
ترياك و اعتياد به آن وجود نداشته است و در ادلّه نقلـي دليـل خاصـى      در زمان شارع،

تريـاك محـرز     ها و مفاسد اعتياد بـه  ل حسى و تجربى زيانياما به دلا ؛آن نداريم ةربارد
، 20 ، جهمـان مطهـرى،  ( تريـاك حـرام اسـت    كنيم كه اعتياد به شده است، پس حكم مى

و تجربي اسـتقرايي اسـت، ولـي اسـتقراي مفيـد       يروشن است كه دلايل حس. )53ص
يقين حاصل از استقرا بيش از اين نيست  اساساً رسد به نظر مي. اطمينان، نه يقين منطقي

  .توان سود جست و از چنين يقيني در غير مسائل بنيادين نظري مي
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  قياسـ  سه

. استدلال بر خاص از طريق عام است ،قياس منطقي سير از كلي به جزئي و به تعبير ديگر
 »نـه لذاتـه قـول آخـر    مت لزم عالقياس قول مؤلف من قضايا متي سل«: اند در تعريف قياس گفته

قياس در صورت رعايت شرايط و ضـوابط آن قطعـي    ةنتيج ).229، ص1ج ،همانمظفر، (
. شرط لازم براي دريافت هرگونه معرفت حصولي است ،اعتبار قياس. و ترديدناپذير است

به نظـر  . تواند بدون تكيه بر قياس منطقي گامي به پيش بردارد معرفت ديني نيز هرگز نمي
توانند اعتبار قياس منطقـي در فهـم    گرايان و خردگريزان نيز نمي ترين نص فراطيا ،رسد مي

و معرفت ديني را نفي نموده و فهم و معرفتي گسسـته از هرگونـه قيـاس منطقـي ترتيـب      
 ـ. اعتبارنمايي خرد نيز بايد از قياس عقلي منطقـي مـدد گيـرد    چراكه بي ؛دهند  ،مثـال  رايب

اعتبـاري عقـل فتـوا     هاي عقلـي بـه بـي    اي از دريافت ارهپاخباريان كه به دليل خطاپذيري 
بحرانـى،   /8، ص]تـا  بـى [انصارى،  /162 و130- 129صص، ق1405استرآبادى، ( دهند مي

، در واقع به نوعي قياس )125، ص4، جق1405، شاهرودي هاشمى /131، ص1، ج1363
  :صورت منطقي استدلال آنان به شرح زير است. كنند عقلي تمسك مي

  .منبعي خطاپذير است ،لعق. 1
  :پس ؛حجت نيست ،هرمنبعي كه خطاپذير است. 2
  .عقل حجت نيست. 3

در اينجا چنـد نكتـه شـايان    قياس فوق از نظر صورت استدلال درست است؛ ليكن 
  :توجه است

اي عـام و   لحاظ نشده و نتيجـه قياس فوق  ياصغردر خطا و عدم حجيت  ةگستر) الف
نـوع جـزء و كـل رخ داده     زاي ا هالطر اينجا مغد ،ارت ديگربه عب. گسترده گرفته شده است

خطاپـذيري در گسـترة ظنـون عقلـي اسـت، نـه عقـل قطعـي بـه معنـاي           در واقـع  . است
آن نيز متناسب با  ةتابع خطاپذيري است و لاجرم گسترنيز عدم حجيت . شناختي آن معرفت

  :چنين ترتيب داده شودبه تعبير ديگر، قياس فوق بايد . شود خطاپذيري معين مي ةداير
  .منبعي خطاپذير استظني عقل . 1
  :پس. حجت نيست ؛هرمنبعي كه خطاپذير است. 2
  .حجت نيست ظنيعقل . 3
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ه قائـل شـوند،   بار آنكه تفكيك دقيقي در اين اما مدعيان بدون توجه به اين نكته و بي
مدعا اعـم از  كنند و اين  هاي عقلي صادر مي اعتباري دريافت صورت كلي حكم بر بي به

  .باشد چيزي است كه دليل بر آن قائم مي
صورت قياس منطقي است و در صورت  كه گفته شد، خود اين استدلال به چنان) ب
  .كند بودن، خودش را نيز ابطال مي منتج
نيـز  شـده   بلكـه در دلايـل نقـل   نيست، نحصر مدله عقلي ا خطاپذيري درمشكل ) ج

شـاهد   . نمايـد  و تشخيص جهت صدور رخ ميلت سند و دلالحاظ  بهاشتباهات فراواني 
گران متكي به  اين مدعا، اختلافات فراواني است كه در تفسير قرآن و در فتاواي استنباط

مطابق بـا واقـع   اطراف يكي از در تعارض، تنها كه  ؛ درحاليشود مي روش نقلي مشاهده
  .خطاستبرو بقيه  تواند بود

وضع و رفـع  وجه قابل  تي است و به هيچذا -كم قطع منطقي دست -قطع تحجي) د
حاصل شد، در  ةقطع به ملازملاجرم هرگاه ). ، مبحث قطع]تا بى[: انصاري: ك.ر( نيست

  .ماند خواهدنآن، درنگي حجيت 
اعتبارانگاري عقل در نظر آنان، نفي حجيـت   بي ةفارغ از منظور اخباريان و گستر)   ه

بسـا هـيچ    است؛ زيرا بدون اعتبار قيـاس چـه   بريدن و اعتبار عقل قياسي، بر سر شاخ بن
اعتبـار قيـاس منطقـي     ،بنـابراين . درك معتبر و قابل استناد به شارع از دين نتوان داشت

  .نيازهاي فهم دين است ترين پيش يكي از اساسي

  ابزار ةمثاب حجيت عقل به برونداد
ر فهـم آنهـا را از   ابـزا  ةمثاب بروندادهاي اعتبار و حجيت خرد در خدمت ديگر منابع و به

تـرين كاركردهـاي    مهم. توان دريافت رد و نقش آن در فهم كتاب و سنت ميركطريق كا
  :اند از باره عبارت آلي عقل در اين

اي از  پـاره  ،و امامـان  اثبات حجيت قرآن و سـنت گفتـاري و رفتـاري پيـامبر    . 1
و تعـالى اكمـل    ركاللهّ تباانّ « از جمله روايت ؛نصوص ديني نيز به اين كاركرد اشاره دارد

  .كه در گذشته بررسي شد )13، ص1، ج1365كلينى، ( »للناّس الحجج بالعقول
طـور معمـول    در منابع اصولي به ...اثبات يا رد حجيت قطع، اجماع، خبر واحد و. 2
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  .گونه موارد به دلايل عقلي استشهاد شده است در اين
در  سـبحاني االله  آيت. هاي عقلي جهتشخيص سره از ناسره در روايات براساس سن. 3
منطق قاطع عقل، معيار و مقياسي است بـراي بازشناسـي    ،سان بدين«: نويسد باره مي اين

  ).62-61، صق1405سبحاني، ( »شود حق از باطل در آنچه به وحي نسبت داده مي
، در موارد متعددي، اسباب نزول يا روايـات مفسـره   الميزان تفسيردر  طباطباييعلامه 

، 1384نفيسـي،  : ك.ر( انگـارد  دليل مخالفت باعقـل سـليم مـردود و موضـوع مـي      را به
رو كه انار زرين را اسباب بازي  ، براي مثال، روايتي را ازآنتستريعلامه . )515-507ص

شمارد؛ زيرا چنين چيـزي بـر    مردود مي ،كند معرفي مي) عج(دوران كودكي امام مهدي 
  .)99، ص1، جق1400تستري، : ك.ر( خلاف عقل است

گيري از آنها و سنجش و تأييد يا  تفسير ادله، تخصيص، تقييد يا تعميم و مفهوم. 4
- 161، ص1383عليدوسـت،  : ك.ر( هـا و تفسـيرها از متـون دينـي     اي از فهم رد پاره

پـس از بررسـي آرا و ادلـه، از روايـاتي كـه       خمينـي براي مثال حضرت امام . )171
فروش سلاح به دشمنان دين در زمان صـلح را جـايز و در زمـان جنـگ غيـر مجـاز       

ون ئله از ش ـئاند كـه ايـن مس ـ   ايشان بر آن. اند سير خاصي به دست دادهفت ،شمارند مي
به نظـر عقـل نـه زمـان      ،از ديگرسو. حكومت و تابع مقتضيات و شرايط زماني است

 ،بنـابراين . طور مطلق موضوع حكم است و نه عنوان مشرك يا كـافر  يا جنگ بهصلح 
گونه حكم كلي معين و ثابتي در اين زمينه  در روايات اشاره شده، هيچ رسد ميبه نظر 

  .)153، ص1، ج1373امام خميني، ( وجود ندارد
تعـارض ادلـه،    ةرنبودن مرجحـات منصـوص دربـا    بنابر تعبدي :حل تعارض ادله. 5

، مرجحـات قطعـي   )450، ص]تا بي[انصاري، : ك.ر( بر آن است شيخ انصاريسان كه  نآ
  .توان بر آنها افزود عقلي را نيز مي

وابستگي شديدي بـه   ،شود كه فهم نصوص و منابع ديني از آنچه گذشت روشن مي
روست كه در  از همين. توان فهم ديني را سامان داد نمي عقل آلي دارد و بدون آن اساساً

 ـ اي از اختلافات جزئي، كسي را ياراي مخالفت با عقـل بـه   عين پاره ابـزار فهـم و    ةمثاب
عالمان ديني اعم از شيعه، سنى، اخبارى، اصـولى و اشـعرى    ةمعرفت ديني نيست و هم

  .)131، ص1، ج1363بحرانى، : ك.ر( اعتبار كاربرد ابزاري عقل را باور دارند
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  منبع ةمثاب حجيت عقل به برونداد
عقل مستقل، به سه بخش عقايد، اخلاق  ،منبع ديني و به بيان ديگر ةمثاب اكات عقل بهادر

  *.پذير است و احكام ديني تقسيم
شرايط نبوت چون عصمت،  و عقل اثباتگر وجود خدا، نبوت ،در بعد اعتقادي )الف
انبياى راسـتين از   ةدهنده حقانيت دين و تميزدهند كتاب و سنت، تشخيص ةكنند تصديق

اثبات غالب اين امـور از طريـق تعبـد بـه كتـاب و سـنت       . دعيان دروغين نبوت استم
  .مستلزم دور است و تنها برهان عقلي استقلالي بر اثبات آنها كارآمد و حجت است

اخلاق، عقل اصول و امهات احكام اخلاقي، مانند حسن عدل و قـبح   ةدر حوز )ب
  .كند ظلم را به طور مستقل ادراك مي

اينكـه آيـا عقـل بـه اسـتقلال       ،گوسـت و يش از همه مورد بحث و گفـت آنچه ب )ج
كه كشف آن حجت معتبر و قابل  طوري تواند حكمي از احكام الهي را كشف كند؛ به مي

  :له تابع دو اصل استئمس اسناد به شارع مقدس باشد؟ اصل اين
يك  تبعيت احكام از مصالح و مفاسد نفس الامري؛ يعني احكام شرعى منبعث از. 1

شرعى بـه علـت يـك     يهر امر الزام ،به بيان ديگر. سلسله مصالح و مفاسد واقعى است
واجـب   ةمصلحت لازم الاستيفاء است و هر نهى الزامـي شـرعى ناشـى از يـك مفسـد     

بود، آن احكام نيـز وجـود    اي است كه اگر آن مصالح و مفاسد نمي گونه به ،اين. الاحتراز
چنان است كه اگر عقل انسان بـه آنهـا آگـاه گـردد،      ها آن مصالح و حكمت. داشت نمي

  .كند كه شرع انور كرده است همان حكم را مى
  :شود زير تشكيل مي ةاين قاعده از دو گزار. ملازمه ميان حكم عقل و حكم شرع ةقاعد. 2

؛ يعني هرگاه مصلحت لازم الاستيفاء و العقل حكم به الشرع كل ما حكم به )الف
، ي باشد كه اگر عقل بـه قطـع و يقـين آن را بشناسـد    در فعل حترازلازم الا ةيا مفسد

يـابيم كـه شـارع نيـز      اين صورت، درميدر  .كندآن حكم به ضرورت انجام يا ترك 
  .چنين حكمي دارد

                                                      
كـه در مباحـث    بودن عقل، دربرابـر ابزاربـودن آن اسـت و چنـان     مراد از استقلال در اينجا، همان منبع *

شـود،   عنوان مستقلات عقليه مطـرح مـي   اصول بهبعدي روشن خواهد شد، نسبت آن با آنچه در علم 
  .اعم مطلق است
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گيرد كه ما در اينجا  آورد و نتيجه مي ترياك را مثال مي  باره زيان در اين مطهرياستاد 
ترياك دسـت    اي لازم الاحتراز در زمينه يعنى مفسده »ملاك«با عقل و علم خود به يك 

 ،دانيم چيزى كه براى بشر مضر و داراي مفسـده باشـد   اكنون به حكم اينكه مى. ايم يافته
، 1384مطهرى، ( ترياك حرام است  كنيم كه اعتياد به حكم مى ،از نظر شرعى حرام است

  .)53، ص20 ج
به مناط  ني در مواردى كه عقل مستقيماً؛ يعالشرع حكم به العقل كل ما حكم به )ب

كنـد كـه قطعـاً     حكـم مـى   ولى شارع در آن حكمى دارد، عقل نيز ،يابد حكم دست نمى
در اينجـا عقـل از رهگـذر حكـم شـرعى اجمـالاً وجـود        . مصلحتى در كار بوده اسـت 
  .)همان( كند مصلحت واقعى را كشف مي

هاي مختلفـي اسـتدلال شـده     گونه بهنخست،  ةويژه ناظر به گزار هملازمه، ب ةبر قاعد
ايـن دليـل بـه     ؛شـود  رعايت اختصار، به بيان يكي از دلايل بسنده مي راياكنون ب. است

  :شرح زير است
خرد بشري هرگاه به حتم و قطع دريافت كه در اجرا يا ترك فعلي مصلحت تـام  . 1

خسارتي بزرگ  ،اي كه غفلت از آن گونه به ؛اي به اين وصف است و لازم، يا دفع مفسده
  .كند ناپذير در پي دارد، به لزوم اجرا يا ترك آن حكم مي و جبران

گـذار صـالح و حكيمـي،     يابد كه هر قانون عقل در چنين مواردي، همچنين درمي. 2
  .بايد به لزوم انجام يا ترك چنين فعلي حكم كند

 ـ. مراد از بايد در اينجا ضرورت عقلي است، نه بايستن وضعي و تكليفي ه عبـارت  ب
. بينـد  جز واقع و مطابقت قطع خويش با آن، چيزى نمي ،ديگر، عقل هنگام قطع و يقين

براسـاس مصـلحت يـا دفـع      گذار دانا و خيرخواهي حتمـاً  هر قانونرو، در اينكه  از اين
  .كند، هيچ ترديدي ندارد شده حكم مي لزوميه كشف ةمفسد
كنـد و   حكـم نمـي   ،خير است خداوند حكيم علي الاطلاق است؛ او جز به آنچه. 3

  :پس. گذارد فرو نمينيز هيچ خير و مصلحت لازمي را 
  .دارد ،حكمي مطابق با آنچه عقل به قطع و يقين دريافته خداوند حتماً. 4

  :آنچه گفته آمد تنها در صورتي است كه
  .دريافت عقل قطعي و خالي از هرگونه شك و ترديد باشد ،اولاً
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كـردن، يـا مصـلحت و مفسـده      هيچ مانعي براي حكمگذشت، تر  كه پيش چنان ،ثانياً
  .تري در جهت خلاف آن حكم وجود نداشته باشد قوي

، بنابر وجوب شـرعي مقدمـه  . شبيه اين استدلال در غير مستقلات عقليه نيز راه دارد
المقدمه را دريافت، ترديدي نـدارد   مانند وجوب مقدمه و ذى ،دو امر ةوقتى عقل ملازم

 ،خـاطر نيـل بـه آن    گذاري كه دومي را واجب كرده است، اولـي را نيـز بـه    نهر قانوكه 
فعـل و   ،رو البته اين وجوب، وجوب نفسي و استقلالي نيسـت و از همـين  . واجب كند
  .المقدمه داشته باشد الجمله متفاوت با ذي تواند نتايجي في ترك آن مي

كشـف و اسـتنباط    ته ـج دو كاركرد استقلالي براي عقـل در  ،با پذيرش اين قاعده
  :احكام شرعي تصور پذير است

  كشف استقلالي تام. 1

مراد از كشف استقلالي تام همان مستقلات عقليه در اصطلاح علم اصول، يعني احكامى 
حكـم قطعـي    ،هرگاه عقل. تنهايى حاكم است است كه در صغرا و كبراى قياس، عقل به

وجـوب  ، تـلازم  ةاساس قاعدكلي به حسن يا مصلحت تام و ضروري چيزي داشت، بر
گري از طريق عقل چنـين   وجوب شرعي عدالت ،براي مثال. گيرد شرعي آن را نتيجه مي

  :آيد به دست مي
  .حسن است و رعايت آن لازم عدل عقلاً )الف
  :پس .داند لازم باشد، شرع نيز آن را واجب مي آنچه عقلاً )ب
  .عدل در شرع واجب استرعايت  )ج

 /70، ص1383عليدوسـت،  : ك.ر(انـد   هـردو عقلـى   و كبـرا در اين قيـاس صـغرا   
البتـه ايـن    ).208، ص1ق، ج1388مظفـر،  / 121، ص4، جق1405، شاهرودي هاشمى

احكام الهي چندان به كار نرفته و در حد همين كليِ ياد  رةدسته از ادراكات عقلي دربا
بـارت  بـه ع . جامعيت شـريعت اسـت   ،يكي از علل اين مطلب. شده باقي مانده است

احكام مورد نياز ذكر شده و كار اصلي فقيه در فراينـد   ةدر شرع انور اصول هم ،ديگر
استنباط، علاوه بر فهم متن، رد فروع بر اصول، يعني تطبيق كليات ذكر شده بر مسائل 

  .و نيازهاي جاري و نو پديد است
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  اشكال
م عقل و شرع فتوا حكظاهري  ةشايد عقل بتواند به ملازمباره اشكال شده كه  ايندر 
ظـاهري در   ةملازم ـ نظور ازم. كند حكم واقعي ةتواند به ملازم ، ولي هرگز نميدهد
انـع و  وكـه م آنگاه بنا بر ملازمه بگذاريم تا طور بدوي و موقت  بهن است كه آ اينجا
  .آشكار شودات مزاحم

ولـي  ، كنـد  عقل مصالح و مفاسد و حسن و قـبح را درك مـي   توضيح اينكه هرچند
 يآن مصالح و مفاسد داراي موانـع و مزاحمـات   ،شارع گاهدرواقع و در ن كه تمال دارداح

، بـا همـه   عقل احاطه بر واقعياتاتوان از درك آنها باشد؛ چراكه نخرد بشري باشند كه 
  .)342ص ق،1404، اصفهاني غروي: ك.ر(جهات و ابعاد آن، ندارد 

  پاسخ
در را آنچه  همةكند كه  قبح چيزي مي مستقل، حكم به حسن يا طور ي بهعقل در صورت
 عقـل بـراي مثـال،   . نمايـد و احتمالات خلاف را رد درك  ،دخيل استآن حسن و قبح 

كنـد كـه موجـب     مـي  بـاري  دروغ زيـان مستقل حكم به قبح طور  بدون هيچ ترديدي، به
با اسـتقلال در   سپس عقل. و مصلحت اهمي دربر نداشته باشد شود الهي پيامبرت هلاك
. حـرام اسـت   شـرعاً كه چنين دروغـي  نمايد  قطعي حكم ميصورت  به، خود حكماين 

احكـام شـرعي تـابع مصـالح و     در نگاه قطعـيِِ عقـل،   اين است كه خاستگاه حكم دوم 
 را و استقلال، ثبوت مفسده در چنـين كـذبي   تضروره باشند و عقل ب واقعي ميمفاسد 

دهـد كـه    قل هرگز احتمال نميعدر اين صورت، . ه و بر آن حكم نموده استدرك كرد
  .نمايد عقل و شرع مي واقعي ةحكم به ملازملاجرم . باشدنيز جز اين حكم شارع 
آشكار  شتمام جهات براي و ، احتمال مانع و مزاحم دهدموردياگر عقل دربنابراين، 

اينكه حكـم بـه ملازمـة    كند، نه  پيش خود حكم به حسن و قبح و ملازمه نمي ازباشد، ن
  .)64-63، ص3، جق1421نائيني، : ك.ر( نمايدبظاهري 

  كشف استقلالي غيرتام. 2

مراد از كشف استقلالي غيرتام همان چيزي است كه در اصطلاح اصوليان بـه ملازمـات   
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صغرا برگرفته از شـرع   ليواست،  در اين موارد كبراى قياس عقلي. بردار است عقليه نام
  :گردد جهت روشنگري ذكر ميمثال زير . است
  نماز به حكم شرع واجب است؛ )لفا

  :پس ؛واجب باشد، مقدماتش نيز واجب است هر عملى كه شرعاً )ب
  .مقدمات نماز واجب است )ج

در اينجا عقل وجوب شرعى مقدمات نماز را از طريق دليل لفظـي دال بـر وجـوب    
البته ايـن كشـف   . وضو به دست نياورده، بلكه خود منبعي مستقل براي كشف آن است

وابسته به منبع عقلي نيست، بلكه از جهت صغري وابسته به دليل لفظـي وجـوب    اًتمام
مسائل ديگر كه در علم اصـول مـورد بحـث واقـع     اي  از اين سنخ است پاره. نماز است
: ك.ر( اجتمـاع امـر و نهـي    ةلئضد، إجـزاء و مس ـ  ةلئترتب، مس ةلئمانند مس ؛شده است

  .)356-241، ص1ق، ج1388مظفر، 

  خرد در حوزة دينهاي  كرانه
منـد اسـت و عقـل نظـري خـود بـه ايـن         بدون شك خرد بشري منبعي محدود و كران

هاي عقل در ساحت  آنچه در اينجا اهميت دارد، شناخت كرانه. محدوديت اعتراف دارد
  :ها به شرح زير است اين كرانه. فهم دين و حقايق ديني است

  ناتواني در ادراك كنه ذات الهي. 1

كس، جز  ناپذير عقل است و مقصود و معروف هيچ تعالي منطقة دسترس قادراك ذات ح
  .حضرت احديت نيست؛ انبيا نيز به آن راهي ندارند

تعالي كه عين ذات اوست نيز براي عقل  كنه صفات حق جوادى آملىاالله  در نگاه آيت
دو عرصه كه بگـذريم، آنچـه    از اين). 57، ص1386جوادي آملي، (ناپذير است  دسترس

فعـل الهـي و   . ماند، امكان ادراك فيض خداست كه وجـه االله اسـت   براي عقل باقي مي
فيض الهي همان ظهور خداوند و تجلـّي اوسـت و فهـم و ادراك جلـَوات و فيوضـات      

شود؛ ليكن نه ادراك مرتبة ذات و كنه صـفات، بلكـه    الهي، ادراك خداوند محسوب مي
  ).58همان، ص(ادراك خداوند در مرتبة فعل 
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  ناتواني در ادراك جزئيات. 2

. شناس است، توقـع ادراك جزئيـات احكـام، از آن نارواسـت     با توجه به اينكه عقل كل
واسطه، قابل استدلال عقلـي نيسـت؛ زيـرا عقـل از      جزئيات دين، به شكل مستقيم و بي

ادراك امور جزئي قاصر است؛ ولي غير مستقيم و باواسطه، در مواردي صلاحيت تبيـين  
  ).176-175، ص1381جوادي آملي، (ا دارد عقلي ر
  :نويسد باره مي در اين جوادىاالله  آيت

گفـتن   عقل از كجا بداند كه تلبيـه . داند كه فلان نماز بايد چند ركعت باشد عقل چه مي
. حاجي در حج قران به اين است كه نعلين خود را به گردن شـتر قربـاني آويـزان كنـد    

ول و فروع دين هست كه عقل موحد سمعاً و طاعتاً آن صدها موارد از اين قبيل در اص
فهمـد كـه    پذيرد و نسبت به ساحت قدس ربوبي فقط عبد محـض اسـت و مـي    را مي

  ).58، ص1386جوادي آملي، (برد  مدد نقل، راه به جايي نمي بي

  ميزان دين نبودن. 3

ين است كه هرچه را عقـل  بودن ا مراد از ميزان. تواند ميزان و معيار دين تلقي شود عقل نمي
شود؛ ولي آنچه فراتر از  تواند بر درستي آن اقامة برهان كند، صحيح و جزو دين انگاشته  مي

دسترس عقل بوده و خرد بشري از تأييد استدلالي آن ناتوان بود، ناصحيح انگاشـته شـده و   
يني فراتـر  از حقايق داي  كه پاره درحالي). 51و  38همان، صص(جزو دين به حساب نيايد 

بلي در ديـن  . آن نفياً و اثباتاً موضعي ندارد دربارةتنهايي  از توان ادراك عقل است و عقل به
  .تواند داشت اي كه در تعارض واقعي با عقل قطعي باشد، وجود نمي حق، آموزه

  عدم مولويت. 4

كننـدة   گـر و ادراك  كردن و دستوردادن است و تنهـا گـزارش   عقل آدمي فاقد شأن حكم
بنابراين، در حوزة شـريعت هرجـا عقـل حضـور دارد،     . حكام و دستورهاي الهي استا
قاعدة ملازمة حكم عقل و شرع نيز كشف عقلي حكـم  . عنوان مدركِ است، نه حاكم به

-38، صهمـان : ك.ر(عل مولويت كنـد  بخشد، نه اينكه براي عقل ج شارع را اعتبار مي
53.(  
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  گيري نتيجه
  :آيد كه از آنچه گذشت به دست مي

آن جـاي   ةالجمل ـ در اصل توانايي عقل و خرد بشري براي فهم دين و اعتبار فـي . 1
 گريزان، چون اخباريان و اهل حـديث نيـز   ترين عقل گونه ترديد نيست و سرسخت هيچ

  .اند در موارد متعددي، از مقدمات و روش عقلي بهره جسته
عرض كتاب و سنت، يكي  عقل فطري و برهانى را در ،عالمان اجتهادگراي شيعه. 2

برخى از نصوص ديني نيز عقل را همسـنگ نقـل   . دانند از منابع استنباط احكام ديني مي
  .آورد قطعي به حساب مي

قيـاس  (تمثيـل   ،)تمثيـل، اسـتقرا و قيـاس منطقـي    (عقل صوري  ةگان از اقسام سه. 3
 .2 ؛نيسـت  چيزي فراتـر از گمـان و تخمـين    .1: روي معتبر نيست؛ زيرا به هيچ) اصولي

اجتهـاد را از كـاركرد    .3 ؛نبودن اصول و كليات اسلامي اسـت  وافي ،مبناي رجوع به آن
دهـد كـه از    اصلي خود، منحرف ساخته و خطا در فهم و استنباط را چنان گسترش مـي 

  .ماند شريعت چيزي باقي نمي
 ؛انـد  تهاستنباط احكام ديني نامعتبر انگاش ةعالمان شيعه استقراي ناقص را در حوز. 4

  .استنباط قرار گرفته است ةولي استقراي مفيد اطمينان در مواردي مقدم
نيازهــاي  تــرين پــيش ناپــذير و از اساســي امــري اجتنــاب ،اعتبــار قيــاس منطقــي. 5

  .شناختي فهم دين است معرفت
كاركردهـاي اساسـي   . ناپـذير اسـت   ابزار قطعي و اجتناب ةمثاب اعتبار عقل به. 6

گري، تفسير ادله، تخصـيص، تقييـد يـا     اثبات و رد، سنجش: از اند عقل آلي عبارت
نبـودن مرجحـات    بنابر تعبدي، گيري از آنها و نيز حل تعارض ادله تعميم و مفهوم

  .منصوصه درباب تعارض
گر وجود خدا، نبـوت، شـرايط نبـوت، تصـديق      منبع ديني، اثبات ةمثاب عقل به. 7

بياى راستين و مدرك اصول و امهـات  حقانيت دين، ان ةدهند كتاب و سنت، تشخيص
  .احكام اخلاقي است

احكام از مصـالح و   پيرويمنبع در استنباط حكم شرعي تابع  ةمثاب كاركرد عقل به. 8
دو قاعـده، دو   بـا پـذيرش ايـن   . حكم عقل و شرع اسـت  ةمفاسد نفس الامري و ملازم
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 ،يكـي : اسـت  كشف و استنباط احكـام شـرعي تصـورپذير    ةكاركرد براي عقل در ناحي
. اجتماع امر و نهي ةلئضد، إجزاء و مس ةلئترتب، مس ةلئمانند مس ؛كشف ملازمات عقليه

  .احكام الهي چندان به كار نرفته است رةمستقلات عقليه كه دربا ،دو
ها در ساحت دين بـه   عمدة اين كرانه. مند است خرد بشري منبعي محدود و كران. 9

نـاتواني در ادراك جزئيـات؛   . 2اك كنـه ذات الهـي؛   نـاتواني در ادر . 1: شرح زير اسـت 
  .عدم مولويت. 4نبودن؛  ميزان دين .3



 

 

24  

هم 
فد
ل ه

سا
 /

يز 
پاي

13
91

  

  
  
  

  منابع و مĤخذ
تحقيـق و ضـبط    ؛مقـاييس اللغـة  معجـم   ؛زكريـا  فـارس، ابوالحسـين احمـدبن    ابن .1

  .ق1404مكتب الاعلام الاسلامي،  :قم ؛عبدالسلام محمد هارون
  .ق1405، دار النشر لاهل البيت :قم ؛الفوائد المدنية ؛استرآبادى، محمدامين .2
بوسـتان   :چ اول، قـم  ؛پيشفرضهاي فلسـفي در علـم اصـول    ؛انتظام، سيد محمد .3

  .1384كتاب، 
 ،)چـاپ سـنگي  (مكتبه المصطفوي  :قم ؛فرائد الاصول ؛نصاري، شيخ مرتضيالا .4

  .]تا بى[
 هًْجماع ـ: قم ؛، تحقيق محمدتقى الايروانى1ج ؛ةحدائق الناضر ؛بحرانى، يوسفال .5

  .1363المدرسين
  .ق1415مجمع الفكر الاسلامى، : تهران ؛الفوائد الحائريه ؛بهبهانى، وحيدال .6
اول،  چ علـق عليـه علـي اكبـر غفـاري؛      ؛الاخبار الدخيله التستري، محمد تقي؛ .7

  .ق1390مكتبه الصدوق، : تهران
  .1381، مركز نشر اسراء: قم ؛شناسي دين عبداالله؛جوادى آملى،  .8
مركز نشـر اسـراء،   : قم، چ دوم، 1ج ؛شرح حكمت متعاليه: ومرحيق مخت ؛ ـــــ .9

1382.  
  .1386اسراء، : قماول،  چ ؛منزلت عقل در هندسه معرفت ديني ؛ ـــــ .10
تحقيـق احمـدبن    ،5ج ؛الصحاح فى اللغة و العلـوم  ؛جوهرى، اسماعيل بن حمادال .11

  .ق1407دارالعلم للملايين،  :، بيروتهًْالرابع هًْالطبع ؛عبدالغفور عطار
مؤسسه تنظـيم و نشـر   : ، تهران1ج ؛المكاسب المحرمه ؛االله ، روح)امام(الخميني  .12

  .1373آثار امام خميني، 
: الطبعـه الاولـي، بيـروت    ؛الحديث النبوي بين الروايه و الدرايه ؛سبحاني، جعفرال .13



 

 

25  

ين
م د

 فه
 در

قل
د ع

ركر
كا

 

  .ق1405مؤسسه الوفاء، 
مـام  بـه اهت  ؛شـرح منظومـه حكمـت    :غرر الفرائد ؛سبزوارى، هادى بن محمدال .14

  .1368مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، : تهران ؛ي محققدمه
 ؛براهين اثبات وجود خدا در نقدي بر شبهات جان هاسـپرز  ؛اكرين، حميدرضاش .15

  .1385مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، : تهران ،چ اول
تصـحيح محمـد   ، 1ج ؛شـرح اصـول الكـافي    ؛الشيرازي، صـدر الـدين محمـد    .16

  .1366موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، : ل، تهرانچ او خواجوي؛
النشـر  مؤسسة :تهران ؛تحقيق على اكبر غفارى ؛كمال الدين ؛صدوق، محمدشيخ  .17

  .1363، الاسلامى
دفتـر انتشـارات اسـلامي،    : قـم  ؛نهايـه الحكمـه   ؛الطباطبايي، سيد محمد حسين .18

  .ق1412 وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،
پژوهشگاه فرهنـگ و انديشـه   : چ دوم، تهران ؛فقه و عقل ؛القاسمعليدوست، ابو .19

 .1383اسلامى، 

دار  :؛ تهـران الفصول الغرويه في الاصول الفقهيهاصفهاني، محمد حسين؛ غروي  .20
  .ق1404احياء علوم الاسلاميه، 

  .م1927المعارف،  هًْوزار: القاهره ؛الطبعه السابعه ؛المصباح المنير: الفيومي .21
، 1ج ؛الشـفاء بتعريـف حقـوق المصـطفى     ؛يحصـبى، ابوالفضـل  قاضى عياض ال .22

  .ق1409دارالفكر، : بيروت
، تحقيـق علـى اكبـر غفـارى، الطبعـه      6و1ج ؛الكافي ؛الكليني، محمدبن يعقوب .23

  .1365دار الكتب الاسلاميه، : الثانيه، تهران
  .1379النشر،  و هًْدارالفقه للطباع: ، قم93و2ج ؛بحارالانوار ؛المجلسى، محمدباقر .24
انتشـارات صـدرا،   : قم و تهران ،، چ پنجم13ج ؛مجموعه آثار ؛مطهرى، مرتضى .25

1374.  
  .1384انتشارات صدرا، : وم، قم و تهرانس، چ 20ج ؛مجموعه آثار ؛ ـــــ .26
  .1384انتشارات صدرا، : م، قم و تهراندوازده، چ 1ج ؛مجموعه آثار ؛  ـــــ .27
مطبعـه دار النعمـان،   : رف، النجـف الاش ـ 2و1ج ؛الفقه اصول ؛المظفر، محمدرضا .28



 

 

26  

هم 
فد
ل ه

سا
 /

يز 
پاي

13
91

  

  .م1996/ق1388
  .ق1388دار النعمان،  هًْمطبع: الطبعه الثالثه، النجف الاشرف ؛المنطق؛  ـــــ .29
، بـه قلـم محمـد علـي     3ج ؛فوائد الاصولبن عبدالرحيم؛  نائيني، محمد حسين .30

حـوزه   جامعـه مدرسـين  اسلامي، وابسته بـه  انتشارات : قم ؛كاظميني خراساني
  .ق1421، علميه

شـركت انتشـارات علمـي     :تهـران  ؛علامه طباطبـايي و حـديث   ؛نفيسي، شادي .31
  .1384وفرهنگي، 

... ا تقريرات درس آيت: بحوث فى علم الاصول ؛، سيدمحمودشاهرودي هاشمى .32
  .ق1405المجمع العلمى للشهيد الصدر،  :، چ دوم، قم4ج ؛صدر

فرهنگ  پژوهشگاه :تهران ؛عقل و وحي ؛شريفي يوسفيان، حسن و احمد حسين .33
  .1385و انديشه اسلامي، 


